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روایت

یادداشت

رسالت زینب(س)

شهر را آذین بستند. همه لباس نو پوشیده بودند و به هم تبریک می گفتند. سه 

روز بود که آن ها را بیرون دروازه نگه داشته بودند تا شهر را چراغانی کنند.

سر حسین(ع) و یارانش زودتر به شام رسیده بود، اما آن ها را به بیرون دروازه شهر 

فرستادند تا با اسرا دوباره بیاورند و جشن و پایکوبی کنند. مردم این شهر، سال ها 

بغض علی(ع) را در سینه داشتند.

اسرا به قصر رسیدند.

یزید می خواست پیروزی اش را با اسرا جشن بگیرد، اما غافل بود از زینب و 

«ای کاش بزرگان من  خطابه هایش. یزید به سر حسین(ع) بی حرمتی کرد و گفت:

که در روز جنگ بدر کشته شدند، زاری قبیله خزرج را از فرود آمدن ضربات ما 

می دیدند و از شادی فریاد می زدند و می گفتند: دست مریزاد ای یزید!»

گفتم که این ها دردشان فقط قیام حسین(ع) نبود؛ کینه علی(ع) را به دل داشتند.

انگار ندیده و نشنیده بودند که خواهر حسین(ع)  چگونه روشنگری می کند و 

پرچم قیام را به دست گرفته است. زینب(س) آن گونه حرف می زد که در کوفه،

«سوگند به خدا!  حذیم بن شریک اسدی درباره خطبه آن بانوی بزرگوار می گوید:

کسی را مانند زینب، در سخنوری توانا ندیدم؛ چنان که گویی از زبان امیرالمؤمنین 

علی(ع) سخن می گوید».

او وقتی سخنان یزید را شنید، ایستاد به خطابه:

«آیا تو که امروز جشن گرفته ای و شادی می کنی، چنین می پنداری که چون جهان 

را بر ما تنگ کرده ای و یک مشت زن و کودک را همچون اسیران از این دیار به 

آن دیار می کشانی، نشانه قدرت و اقتدار حکومت و ارزشمندی تو نزد خداوند 

است؟ اشتباه می کنی؛ این فرصت آزادی عمل، بار گناهت را سنگین تر و عذاب 

دردناک را به تو نزدیک می کند. پدرانت را صدا می زنی و می پنداری که صدایت 

به گوش آنان می رسد ولی به همین زودی به آنجا که آن ها هستند، خواهی رفت 

و آن وقت آرزو می کنی که ای کاش دستت شَل بود و زبانت لال و آنچه گفتی،

نمی گفتی و آنچه کرده ای، نمی کردی».

همه از سخنرانی حضرت متأثر شدند و مجلسی که قرار بود مجلس خوار کردن 

اهل بیت حسین(ع) باشد، شد مجلس خواری یزید.

حاضران به گریه افتادند.

مجلس شادی یزید، شد مجلس عزای اباعبد ا...(ع).

حاضران به گریه افتادند.

 یزید که افتخار می کرد به کشتن امام(ع)، بعد از این خطابه ها مجبور شد جنگ با 

حسین(ع) و کشتن او را به گردن عبیدا... بیندازد.

زینب(س) خواست برای برادرش و امامش، عزاداری کند و یزید برای آنکه ادعای 

خود را ثابت کند، اجازه عزاداری داد.

سه روز زینب روشنگری کرد و برای حسین(ع) روضه برپا کرد.

یزید که مطلع شد، از فروپاشی و تباهی حکومتش ترسید و علی بن حسین(ع) را 

دعوت و باز ادعای خود را تکرار کرد که اگر خودش با حسین(ع) روبه رو می شد،

این طور رفتار نمی کرد که ابن زیاد کرده است.

و آن ها را به مدینه فرستاد.

اما رسالت زینب(س) تمام نشد....

؟؟

در طول سفر امام حسین(ع) به سمت عراق، خبرهای 

ناگواری به امام(ع) رسید. یکی از این اخبار مربوط به 

و همچنین  فه  ر کو د ت مسلم بن عقیل  د شها

شهادت هانی، قیس بن مسهر صیداوی و عبدا...

بن یقطر بود. آمده است زمانی که خبر شهادت 
قیس بن مسهر صیداوی به حضرت امام حسین(ع)

رسید، چشم هایشان پر از اشک شد و این آیه شریفه 

«مِنَ المُْؤْمِنیِنَ رجِالٌ صَدَقوُا ما  را تلاوت کردند:

عاهَدُوا ا... عَلیَهِْ فمَِنهُْمْ مَنْ قضىَ  نحَْبهَُ وَ مِنهُْمْ مَنْ 

لوُا تبَدِْیلا؛ درمیان مؤمنان، مردانى  ینَتْظَِرُ وَ ما بدََّ

هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند، صادقانه 

ایستاده اند. بعضى پیمان خود را به آخر بردند(و در 

راه او شربت شهادت نوشیدند) و بعضى دیگر در 

انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلى در عهد و پیمان 

۲۳). همچنین زمانی که در  خود ندادند».(احزاب،

ثعلبیه به امام حسین(ع) خبر شهادت مسلم بن عقیل 

َّا إلِیَهِْ  َّهِ وَ إنِ َّا للِ «إنِ و  هانی را دادند، امام فرمودند:

راجِعُونَ؛ ما از آن خداییم و به سوى او بازمی گردیم».

۱۵۶). آمده است که امام پیوسته این جمله  (بقره،

را تکرار مى  کردند.

خطبه امام حسین(ع) در کربلا در روز عاشورای سال 

۶۱هجری قمری خطاب به لشکریان عمربن سعد 

خوانده شد. امام حسین(ع) در این خطبه، خود 

را معرفی کردند. سپس دعوت کوفیان را علت 

آمدنشان به عراق دانستند و با نام بردن از برخی 

نویسندگان نامه ها که در لشکر ابن سعد بودند،

دعوت آنان را یادآوری و بر نپذیرفتن ذلت و بیعت 

نکردن با یزیدبن معاویه تأکید کردند. به گزارش 

ابومخنف، تاریخ نگار واقعه کربلا، نویسندگان 
نامه ها دعوت خود را انکار کردند. امام حسین(ع)

از لشکریان عمربن سعد خواستند که سخنانشان را 

بشنوند و در جنگ عجله نکنند تا آنان را پند دهند.

همچنین از آنان خواستند به ایشان فرصت دهند 

که دلیل آمدنشان به کوفه را توضیح دهند تا امر 

بر آن ها مشتبه نشود. ایشان در پایان این خطبه،

آیه «إنِِّی عُذْتُ برَِبِّی وَ رَبِّکُمْ أنَْ ترَجُْمُونِ» (و من به 

خدای خود و خدای شما پناه می برم از اینکه عزم 

آزار و سنگسار مرا کنید.)(آیه۴۴، سوره دخان) 

که به داستان حضرت موسی(ع) در برابر لجاجت 

فرعونیان اشاره می کند و نیز آیه۴۰ سوره غافر «...

ٍ لا یؤُْمِنُ بیِوَْمِ الحِْسابِ؛ برَِبِّی وَ رَبِّکُمْ مِنْ کُلِّ مُتکََبرِّ

و موسی گفت: من به خدای آفریننده من و شما 

(و همه عالم) از شر هر (کافر) متکبری که به روز 

حساب ایمان نمی آورد، پناه می برم» را قرائت کردند.

مرور برخی آیاتی که امام حسین (ع) در طول قیام عاشورا تلاوت کردند  

آمیخته با تار و پود حسین (ع) قرآن؛

با مروری بر حرکت امام حسین (ع) درمی یابیم که 

ایشان در بیشتر مواقع برای انتقال پیام نهضت و 

علت قیامشان از آیات قرآن بهره گرفته اند؛ آن چنان  که 

در روز های آغازین این نهضت در پاسخ ولیدبن عتبه،

کسی که در زمان معاویه در سال ۵۷هجری قمری 

والی مدینه بود و بعد از معاویه پسرش یزید بر حسب 

وصیت پدرش، به او نامه نوشت و دستور داد که 

به محض دریافت نامه، از امام حسین(ع) برای او بیعت 

ا یرُیدُا... لیِذُهِبَ عَنکُمُ  بگیرد، ابتدا آیه شریفه «انِمَّ

الرِّجسَ اهَلَ البیَتِ وَ یطَُهِّرکَُم تطَهیراً(آیه۳۳، سوره 

احزاب) را خواندند؛ یعنی ما خاندانی هستیم که 

گناه و معصیت و خطا و اشتباه از وجودمان به دور 

است؛ [حال شما مرا به بیعت با یزید فرامی خوانید؟ ]»

ایشان با بهره گرفتن از این آیه، نظر خود را درباره 

بیعت با یزید بیان فرمودند.

امام حسین (ع) در شب یکشنبه بیست وهشتم 

ماه رجب، هنگام خروج از مدینه و رهسپار شدن 

به سوى مکه که فرزندان، برادرزادگان، برادرانشان 

و بیشتر افراد خاندانشان همراهشان بودند -جز 

برادرشان محمدبن حنفیه- این آیه شریفه را قرائت 

نی   «فخََرجََ مِنهْا خائفِاً یترََقََّبُ قالَ ربَِّ نجَِّ فرمودند:

المِینَ؛ موسى ترسان و نگران از آنجا  مِنَ القَْوْمِ الظَّ

«پروردگارا!  بیرون رفت [درحالى که ] می گفت:

مرا از [دست] گروه ستمکاران نجات بخش».

(قصص،۲۱). برپایه این آیه، حضرت موسی(ع) برای 

رهایی از شر فرعونیان از مصر به سوی مدین خارج 

شد.(جامع البیان فى تفسیرالقرآن، ج۲۰، ص۳۴).

به گفته کارشناسان، امام حسین(ع) با خواندن این 

آیه، حال خروج خود را از شهر مدینه به حال خروج 

حضرت موسی(ع) از مصر تشبیه کردند؛ همچنان که 

حضرت موسی(ع) از ترس فرعون مصر، ناچار به ترک 

شهر و دیار خود شد، امام حسین(ع) نیز به خاطر 

فرعون زمان خودشان، مجبور شدند خانه و کاشانه 

و دیار خود را ترک کنند.

بنا به منابع مکتوب که به شرح سفر امام حسین (ع)

پرداخته اند، آن حضرت زمانی که در ماه شعبان 

وارد شهر مکه شدند، این آیه شریفه را خواندند:

هَ تلِقْاءَ مَدْینََ قالَ عَسى  رَبِّی أنَْ یهَْدِینَی   «وَ لمَاَّ توَجََّ

بیل ؛ یعنی چون به سوى [شهر] مدین رو  سَواءَ السَّ

نهاد [با خود] گفت: امید است پروردگارم مرا به 

.(۲۲ راه راست هدایت کند».(قصص،

براساس تفاسیر قرآن کریم، حضرت موسی(ع) زمانی 

که تصمیم گرفت به سوی سرزمین «مدین» که شهری 

در جنوب شام و شمال حجاز بود و از قلمرو مصر و 

حکومت فرعونیان جدا محسوب می شد برود، تنها و 

غریب بود و می دانست سفری سخت پیش رو دارد و 

تنها یک سرمایه بزرگ همراه داشت؛ سرمایه ایمان 

و توکل بر خدا، از این رو از پروردگار درخواست یاری 

و هدایت کرد. امام حسین (ع) نیز در آغاز راهی دشوار 

قرار داشتند و نیک می دانستند که در این مسیر،

یاوری جز خدای متعال و سرمایه ای جز ایمان و 

توکل نخواهند داشت.

نقل است در ایامى که سیدالشهدا(ع) در مکه بودند،

یزید «عمروبن سعید» را که والى مدینه بود، همراه 

سپاهى به مکه فرستاد و او را امیرالحاج قرار داد و 

سرپرستى امر حج را در موسم  به او سپرد و توصیه 

کرد که هرجا به امام  حسین  دست  یافت، او را ترور 

کند. امام حسین(ع)  چون از ماجرا آگاه شدند، براى 

اینکه حرمت  خانه خدا با ریختن خونشان زیر پا 

گذاشته  نشود و نقشه ترور ناکام بماند، به عمره 

اکتفا کردند و از مکه بیرون آمدند. آمده است وقتى 

امام حسین(ع) از مکه بیرون آمدند، فرستادگان 

عمروبن سعیدبن عاص به فرماندهی یحیی بن سعید 

راه آن  حضرت را بستند و با یاران امام(ع) درگیر 

شدند. امام حسین(ع) و یارانشان به سختى مقاومت 

کردند. پس از آن، امام(ع)  به راه خویش رفتند که بر 

«اى حسین! مگر از خدا نمی ترسى؟  او فریاد زدند:

از جماعت بیرون می شوى و میان این امت تفرقه 

می اندازی!»،(طبری، محمدبن جریر، تاریخ الامم و 

الملوک،  ج۵، ص۳۸۵) امام حسین(ع) در پاسخ به 

«لیِ عَمَلیِ وَ لکَُمْ  آنان، این آیه شریفه را خواندند:

عَمَلکُُمْ أنَتْمُْ برَِیئوُنَ مِماَّ أعَْمَلُ وَ أنَاَ برَیِ ءٌ مِماَّ تعَْمَلوُنَ؛

عمل من براى من و عمل شما براى شماست. شما از 

آنچه من انجام می دهم، بیزارید و من (نیز) از آنچه 

شما انجام می دهید، بیزارم.»(آیه۴۱، سوره یونس).

«نفس المهموم»، فرازهای آن را  ریحانه عامل نیک| زیارت ناحیه، زیارت نامه ای است منسوب به حضرت ولیعصر(عج) که مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب خود،
به حضرت نسبت می دهد و یکی از اسنادی است که از آن می توان برای شناخت امام حسین(ع) بهره گرفت. براساس یکی از فرازهای این دعا، امام حسین(ع)

«کُنتُ للِرَّسُولِ ولّدَاً و للِقُرآن سَندَا؛ً یعنی تو فرزند پیامبر و سند قرآن هستی». سند به معنی  سند و پشتوانه قرآن خوانده شده  اند. در این فراز آمده است:

تکیه گاه و پشتوانه است و به راستی که جز این نیست. با نگاهی به سیره امام حسین(ع) درمی یابیم که حضرت در زمان حیاتشان، مردم را با کلام قرآن به سمت 

خیر و صلاح می خواندند و در مناسبت های مختلف از آیات کتاب خدا بهره می گرفتند و پس از شهادتشان نیز سر مبارکشان بر بالای نیزه همچنان قرآن را 

تلاوت می کرد. در ادامه، برخی آیاتی را که ایشان از آغاز نهضت عاشورا تا پایانش از آن بهره گرفته اند، بررسی می کنیم.

تبرّی از دشمنان با استفاده از آیات قرآن  بیان ویژگی دشمن با استفاده از آیات قرآن

بیان ویژگی های شهدای کربلا طلب هدایت از پروردگار با آیات قرآن مجیدبیان پیام نهضت با استفاده از آیات قرآن

 اتمام حجت با دشمنان با استفاده از آیات 

آزادی در مکتب سیدالشهدا(ع)

یکی از مفاهیم زیبای انسانی، آزادی است. آزادی مفهوم زیبایی 

است که همه افراد دوست دارند به آن برسند و به سمتش حرکت 

کنند، اما آیا آزادی و رسیدن به آن، تنها با نبودن در چارچوب های 

ظاهری و میله های زندان و دیوارهای چوبی و فلزی میسر است 

یا اینکه این میله ها و دیوار ها می تواند در میان افکار و امیال ما 

قرار بگیرد و در حرکت ما به سمت خوبی ها اختلال ایجاد کند؟

آنچه اسلام درباره این مفهوم والا می خواهد به آن بپردازد،

همین است که مفهوم آزادی، فراتر از رها شدن از چارچوب های 

ظاهری است، بلکه بندهایی انسان  را فراگرفته و او را از حرکت 

بازداشته اند که در ظاهر قابل رؤیت نیستند اما در میان افکار 

و امیال و وجود او هستند که برای رسیدن به آزادی حقیقی، او 

باید این بند ها را پاره کند و از این میله ها رهایی یابد و این دیوار ها را خراب کند 

و آن ها، اسارت تنبلی و تن پروری، اسارت شهوت و دنیازدگی و اسارت پذیرفتن 

ظلم ظالمان به خاطر رسیدن به مطامع دنیوی است که قیام امام حسین(ع) برای 

پاره کردن این بند ها بود و به همه ما یادآوری کرد که ماندن در این اسارت ها 

و رها نشدن یعنی ذلت، و زندگی انسانی فراتر از همین خوروخواب و زندگی 

مادی و دنیایی است و گاهی رسیدن به آزادی، به این است که خلاف قواعد 

دنیاداران و دنیاخواهان و دنیاپرستان، حرکت و به سمت خدا قیام کنی و برای 

رسیدن به این آزادی که عزت آفرین است، انگیزه های الهی را در درون خود 

تقویت کنی و اراده ای فراتر از انسان های عادی داشته باشی که این اراده 

و انگیزه را باید در عبادت عاشقانه و زیستن در مکتب سیدالشهدا(ع) کسب 

کرد.

یکی از عبارت های شورآفرین امام حسین(ع) در کربلا این تعبیر است که فرمودند:

لَّةِ وَ هَیهْاتَ مِنَّا  لَّةِ وَ الذِّ عِی  قدَْ رَکَزَ بیَنَْ اثنْتَیَنِْ بیَنَْ السِّ عِی  بنَْ الدَّ «ألاَ إنَِّ الدَّ

لَّه؛ آگاه باشید که ابن زیاد مرا بین دو چیز مخیر ساخته است: یا شمشیر  الذِّ

کشیده، آماده جنگ شوم یا لباس ذلت بپوشم و با یزید بیعت کنم، ولی ذلت از 

ما بسیار دور است».

«هیهات مناّ الذّله؛ ما و پیروان ما ذلت را نمی پذیریم». هر  و همچنین فرمودند:

بندی که بخواهد ما را ذلیل کند، پاره می کنیم و اسارت در آن را نمی پذیریم.

گاهی انسان در بند شهوت ها ذلیل می شود و در درون خودش احساس 

حقارت می کند. هیهات مناّ الذّله اینجا یعنی برخاستن از دام شهوت. گاهی 

الذله  درگیر نام و عنوان بودن، انسان را اسیر می کند که اینجا هیهات مناّ

یعنی ترجیح دادن گمنامی  و رها شدن از بند تفاخرها و چشم وهم چشمی ها.

عزت و افتخار حسینی، درس های زیادی برای رهایی از اسارت ها دارد و به 

ما نشان می دهد که گاهی آزادی، بسیار فراتر از چیزی است که می بینیم و 

می اندیشیم.
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